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ســــــال چهاردهم

... مــن خــون شــهدای فراجــا را مثــل     

ــرات  ــزو مطه ــن ج ــهدای وط ــر ش دیگ

می دانــم کــه وطــن را از لــوث ناپاکی هــا 

پــاک کــرده اســت. من مثــل خیلی های 

دیگــر، جنــگ را تجربــه کــرده ام، مــرز را 

ــان  ــه ج ــی را ب ــاب ناامن ــده ام، الته دی

احســاس کــرده ام و خــوب می دانــم 

(مثــل همــه شــما) کــه زیســتن در 

آرامــش و رســتن در ســاحت امنیــت 

و تنفــس بــا احســاس امنیــت چــه 

نعمتــی اســت. کــم از ســلامت نــدارد؛

اگــر نگوییــم برخــی جاهــا بیــش از 

ــت  ــر امنی ــه اگ ــه اینک ــی ارزد. چ آن م

نباشــد، ســلامت هــم نخواهــد توانســت 

تحقــق تمام ســاحتی خــودش را داشــته 

ــتان را  ــد، بیمارس ــت نباش ــد. امنی باش

هــم بــر سر ســلامت یاب و سلامت ســاز 

و ســلامت بان خــراب خواهنــد کــرد.

ــرای  ــن امنیــت اســت کــه بســتر را ب ای

ســلامت فراهــم می کنــد، چنان کــه 

بــرای پیشرفــت در دیگــر ســاحت ها هــم 

ــتیم. ــثری هس ــت حداک ــد امنی نیازمن

در ســاخت و نگهداشــت امنیــت البتــه 

ترین  پلیــس تنهــا نیســت. اشــتباه 

خطاهاســت کــه او را تنهــا بگذاریــم.

بایــد همــه نهاد هــا و حتــی افــراد مؤثــر 

در ایــن فراینــد حیاتــی نقــش خــود را 

ــور  ــس مجب ــه پلی ــد ک ــا کنن ــان ایف چن

ــن  ــردارد. در ای ــار دیگــران را ب نشــود ب

«بایــد» هــم همــه بایــد جــدی باشــیم.

ادامه 
یاددشت

۱۱:۱۸:۳۲۲۲۲۲۲۲:::۳۶۳۶۳۶:::۳۵۳۵۳۵

۱۷:۰۲:۴۸۰۴۰۴۰۴:::۱۱۱۱۱۱:::۱۳۱۳۱۳

  طلوع آفتاب فردا  ۰۸  طلوع آفتاب فردا  ۰۸  طلوع آفتاب فردا  ۰۸  طلوع آفتاب فردا  ۰۸۰۸۰۸:::۳۵۳۵۳۵:::۱۷:۲۱:۰۶۰۵۰۵۰۵

Humidity: ۳۰٪Humidity: ۳۰٪Humidity: ۳۰٪Humidity: ۳۰٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Humidity: ۳۰٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Humidity: ۳۰٪Humidity: ۳۰٪

۲۳ ۱ ۹

۲۸ ۱ ۴

۲۷° ۱۱°
بتول باقری و راحله خاوری در مسابقات بین المللی

و نوآوری سوئیس اختراعات

مدال طلا و نقره کسب کردند
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+۸صفــــحه شهرآرا محله   | شماره ۳۷۷۹  | ۳۰۰۰ تومان
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چهاردهم

۱۳
ربیــعالاول
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یادداشت

غلامرضا بنی اسدی
نگار روزنامه

نگهبانان زندگی 
نگهبانان امنیت

پلیس را مفهومی باید نگاه کرد، خیلی فراتر از 

اینکه مصداقی نگاه کنیم. فرازمانی باید دید، نه 

فقط در یک زمان محدود. در مفهوم، چیستی،

ها  ها و شایستگی  چرایی، کارکرد، بایستگی 

مطرح می شود و در مصداق می توان آن را اندازه 

گرفت. فرازمانی که نگاه کنیم، وجود نهادی 

بان، برای همیشه و برای همه آحاد و  امنیت 

حتی همه زمین ها به عنوان ضرورتی حیاتی 

مطرح خواهد بود؛ چنان مهم که بتوان نبود آن را 

مساوی با نبود امنیت دانست و اخلال در کارش را 

به زخم برداشتن امنیت معادل سازی کرد. فرقی 

نمی کند شهر باشد یا روستا، مرز باشد یا هر جای 

دیگر؛ اقتدار پلیس به تولید امنیت می انجامد 

و در نگهداری این گوهر و نعمت گران سنگ 

عهده دارد. همین جایگاه و  نقشی ممتاز به 

نقش است که به این نهاد ارجمندی خاص 

می بخشد، چه اگر ارزش هر کار را به محصول آن 

و قیمت هر درخت را به میوه اش بدانیم، بی شک 

پلیس در شمار ارزشمند هاست. میوه ای که بر 

سرشاخه های اقتدارش می روید، کام همه مردم 

را شیرین می کند. چه «همه مردم» از نعمت امنیت 

بهره می برند، حتی اگر با پلیس قهر باشند و یک 

حتای دیگر؛ اگر در یک بازه زمانی حضور پلیس 

را ناخوش داشته باشند. این افراد هم بر سفره 

امنیتی می نشینند که پلیس هم در تولید و هم 

در نگهداشت آن نقشی ممتاز دارد. پلیس هم 

بدون درنظرگرفتن موافقت ها و هوراکشیدن ها 

یا مخالفت ها و تندگویی ها، وظیفه سالم سازی 

محیط زیستن را برای همه برعهده دارد. این 

همه نگری و چشم بستن بر خود است که جایگاه 

و شأن محترم می آفریند. هزینه این جایگاه را هم 

پاک ترین فرزندان این مرزوبوم با خون مطهر خود 

داده اند. اگر ایران سرفراز است، اگر مرزهایش 

امن است، اگر سلامت سوزان در اقلیت اقلیت 

اقلیت هستند، اگر سلامت در اکثریت است، به 

برکت همان خون های مطهر و طهارت دهنده 

است...

شهردار مشهد تأکید کرد
استفاده از تجارب دهه آخر صفر 

برای پذیرایی از زائران

بیـش از ۶میلیـون زائـر 
پیاده و سـواره در روزهای خبر

پایانـی مـاه صفر امسـال 

راهـی مشـهد شـدند تـا 

یـن  ا ن  ا ند و شـهر ی  ز ا ن نـو مهما

جهان شـهر، رکـورد جدیـدی را نظاره گـر 

باشـد. در راسـتای میزبانـی شایسـته از 

زائـران بـارگاه رضـوی، عـلاوه بـر مـردم 

دسـتگاه های مختلف در شـهر و اسـتان 

هـم شـبانه روزی فعالیـت کردند تا زائران 

حریـم رضـوی بـا آسـودگی خاطـر بـه 

. بـا  زنـد ا ری بپرد ا د رت و عـزا یـا ز

پایان یافـتن دهـه آخـر صفـر و در هفتـه 

پربرکـت وحـدت و به مناسـبت میـلاد 

پیامـبر گرامـی اسـلام(ص)، فرصتـی بـه 

وجـود آمـد تـا شـهردار مشـهد و معـاون 

ئـران  هماهنگـی و مدیریـت امـور زا

اسـتانداری خراسـان رضوی در نشسـت 

بررسـی اقدامـات و تجـارب دهـه آخـر 

صفر شـهرداری از دسـت اندرکاران دهه 

پایانـی ماه صفر قدردانی کنند.

 شهردار مشهد در این نشست با قدردانی 

از تــلاش هــای همه دســت انــدرکــاران 

ستاد دهه آخر صفر شهرداری مشهد،

،   یزی ر   مه نه با برنا : خوشبختا گفت

خــدمــت رســانــی مناسبی بــه زائــران 

علی بن موسی الرضا(ع) در دهه پایانی 

صفر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری 

مشهد، سیدعبدا... ارجائی افــزود: از 

موضوعاتی که در کنار خدمت رسانی 

به زائران در دهه پایانی صفر امسال بر 

آن تأکید شد، ترویج فرهنگ میزبانی و 

مشارکت مردم در اسکان زائران با عنوان 

پویش «هر خانه یک زائرسرا» بود که با 

استقبال خوب مردم روبه رو شد.

وی ادامه داد: خدمت رسانی به زائران 

ها به نحوی  با همکاری همه دستگاه 

مناسب انجام شد، اما نیاز است تجارب 

به دست آمده برای خدمت رسانی بهتر 

جمع آوری و برای سال های آینده به 

آن ها توجه شود.

۱۴۰۲ برنامه ریزی برای نوروز

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران 

استاندار خراسان رضوی نیز در این 

نشست افزود: با تلاش همه دستگاه های 

عضو ستاد دهه آخر صفر استان ازجمله 

شهرداری مشهد، دهه آخر صفر را با 

ارائه خدمات مناسب به زائران پشت سر 

مــا تا چشم برهم بزنیم، گذاشتیم، ا

نوروز را در پیش داریم که باید برای آن 

برنامه ریزی کنیم.

حــجــت الاســلام والمــســلــمــیــن حــجــت 

نژاد افـــزود: مشهد شهری  گنابادی 

زائرپذیر است و اقتصاد آن نیز بر محور 

زائر می چرخد، پس باید برای آسان سازی 

زیارت همه تلاشمان را بکنیم. وی با 

قدردانی از اقدامات شهرداری مشهد 

در دهه آخر صفر، ادامــه داد: امسال 

در کنار امــاکــن اســکــان اضــطــراری 

شهرداری، بوستان جهان شهر را برای 

اسکان اضطراری آماده سازی کردیم که 

استقبال خوبی از آن شد.

گنابادی نژاد افزود: تجاربی ازاین دست 

تواند در آینده نیز استفاده شود. می 

بــنــابــرایــن، نــیــاز اســت تجربه های 

خدمت رسانی به زائران جمع آوری و از 

آن ها در مناسبت های مختلف استفاده 

شود.

در این نشست به صورت نمادین از یک 

آتش نشان، اتوبوس ران، راهنمای زائر،

تاکسی ران و پاکبان قدردانی شد.

۱۶ ادامه

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

سرمایه | وجود اشتراکات فرهنگی، زبانی و 
تاریخی میان ایران و افغانستان کشور ما 
را به مقصدی مطلوب برای سرمایه گذاران 

افغانستانی تبدیل کرده است.

توانشهر | معاون امور توان بخشی اداره 
کل بهزیستی خراسان رضوی در آستانه 
روز جهانی «عصای سفید» آمار افراد دارای 

معلولیت بینایی را ارائه کرد.

سلامت | رعایت شیوه نامه های ضد کرونایی 
در کشور همچنان در روندی کاهشی قرار 
دارد و آمار آن در هفته منتهی به ۱۶ مهر ماه 
۱۴۰۱، به بیش از ۳۲/۴۵ درصد رسیده است.

فوتسال | ستاره مشهدی تیم والیبال آکاوالی 
فنلاند موفق شد در بازی این هفته تیمش 

۱۹ امتیاز کسب کند.

رقابت ایران و ترکیه برای جذب سرمایه داران افغانستانی

بیش از ۱۸ هزار نابینا و کم بینا تحت پوشش بهزیستی

۱۹ درصد مردم از ماسک استفاده می کنند

عملکرد درخشان محمدرضا بیک در فنلاند

 هزار نابینا و کم بینا تحت پوشش بهزیستی

رقابت ایران و ترکیه برای جذب سرمایه داران افغانستانی

خطوط و ایستگاه های اتوبوس رانی مشهددر یک نگاه

۱۶۷خط
تعداد خطوط 

۲۵خط
خطوط حومه ای

۴۰۴دستگاه
تعداد مینی بوس

۱۷۰۹ایستگاه
ایستگاه های دارای سایه بان 

خط۲۰۷

طولانی ترین مسیر

با ۵۹ کیلومتر طول مسیر

۲۶۹۲کیلومتر
طول خطوط 

۱۳۷۶دستگاه
تعداد اتوبوس 

۳۵۹۲ایستگاه
تعداد ایستگاه ها

خط ۱ بی آرتی

شلوغ ترین خط

۹۱۱٫۰۰۰نفر سفر
میانگین جابه جایی روزانه مسافر
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۲شنبه

۱۴۰۱ مهــر   ۱۸
۱۳ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۷۹ شـــــماره 

۲شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۱۸
۱۳ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۷۹ شـــــماره 

خلاصه یک داستان طولانی!

. مـا بـزرگ  جنـگ ادامـه داشـت 

ر حـد جنـگ  و د یم  شـد   می

. تفنگ بـازی مقدمـه  می شـدیم 

. امـا کار مـا از  جنگیـدن بـود 

. مـا    بـازی گذشـته بـود تفنگ 

. سربندی ها  واقعـا می جنگیدیم 

.   های واقعـی داشـتند سـنگر 

های  بـا کیسـه شـن و سـقف 

. . حتـی تفنـگ بـادی  پوشـیده 

. درسـت پشـت آسـیاب خرابـه 

از کوچـه  (حـالا همـه سـاخته شـده) 

. خانـه  آسـیا تـا گوجـه زار دسـت مـا بـود 

. خـاک    درختـی داشـتیم و سـو بالا 

سرخ هـای نزدیـک خانـه حـاج مندلـی 

را کلیـده بودیـم و بـرای خودمـان 

. بچه هـای  غـار درسـت کـرده بودیـم 

. مـا  کوچـه حـمام کانـال زده بودنـد 

رفیـق  م  حـما چـه  ی کو هـا   بچه بـا 

بودیـم اصـلا همـه دشـمن مشـترک 

لسـتی دو بخـش  ا بند  . سر    داشـتیم

بنـد  چـه  ی کو هـا   بچه  .   شـت ا د

الان    نتهـای سربنـد ( ملـک یعنـی ا

 (   سـت ا بی  ا سـهر شـهید  چـه  کو

مسـتقلی جبهـه  ن  شـا د خو ی  بـرا

. ما همه  . آن هـا هـم بـا ما بودند   داشـتند 

بـا هـم بودیـم امـا همـه بـا هـم حریـف 

. چـون آن هـا آدم  سربندی هـا نبودیـم 

. از مـا  بـزرگ بودنـد. آدم بـزرگ نبودنـد 

. البتـه یکـی دو نفـر آدم  بزرگ تـر بودنـد 

بزرگ بی کار هم بودند که همیشـه آنجا 

. . یـک جنـگ واقعـی بود  بودنـد 

. ولی   بیشتر اوقات با هم کاری نداشتیم 

یـک وقت هایـی بـه هـم سـیخ می زدیم و 

. حسـابی جنگ می شـد  جنگ می شـد 

: و پیرمرد هـا نفرین می کردند 

خــــدا شــــما را لـــعنــــت کنــد کـه 

باعــــث شــــده اید ایـن جنـگ ادامـه

 پیـدا کند.

آتـــش جــــنــــگ روشــــن شـــد. یک 

شـیر پاک خورده ای سـنگر های 

. ناگهـان  مـا را خـراب کـرده بـود 

. همـه  جنـگ جهانـی شروع شـد 

. . از پاچنـار راه افتادنـد  حملـه 

مـا ســــر میــــدان محمــــدیه 

بهشـان ملحـق شـدیم رفتیـم 

تـه سربندالسـتی جماعتـی هـم 

. همـه  آنجـا بـه مـا ملحـق شـدند 

. ایـن کارهـا تـوی روز روشـن 

مـا   .   د بـو رفتـه  لـو  ت  عملیـا

تاکتیـک نداشـتیم. اطلاعـات عملیـات 

. شناسـایی نداشـتیم یعنـی نداشـتیم 

. تو باغ حاج کاظم ، موسـی   نفله شـدیم 

یـک آجـر سـمت مـن و تقـی نیکـوکار 

. یـک آجـر درسـته کـه اگـر بـه  پـرت کـرد 

. زدیـم  مـا می خـورد درجـا مـرده بودیـم 

. مـا جان سـالم بـه در بردیم  بـه رودخانـه 

امـا علـی رسـتم زاده اسـیر شـد. او را 

بـه درخـت بسـته بودنـد و بـا تیر هایـی 

کـه سرش میـخ داشـت بهـش شـلیک 

طـور کـه فـرار  . مـا همین  می کردنـد 

. می کردیـم می دیدیـم 

ها بـه مـا حملـه  البتـه ســـربنــــدی 

. ولـی مـا تـوی خانـه خـود شـیر  کردنـد 

بام  . حتـی رضـا از روی پشـت  بودیـم 

بهشـان حملـه کـرد و آن هـا را سـوزاند و 

مـن سـنگی بـه یکـی از آن هـا زدم کـه 

کمانـه کـرد و دو نفـر را گرفت ( مطمئنـم 

هـا محمـود مزاریـان یـک نفـر از آن 

. جنـگ بـود  . امیـدوارم مـرا ببخشـد   بـود 

دیگر )هـمان شـب مسـجد کوچـه آسـیا 

. همـه دور هـم شـله خوردیـم. شـله بـود 

بعدها جواد نظافتی رفت جنگ و اسـیر 

. . محمود رفت جنگ  شـد 

خیلی ها رفتند جنگ و شـهید و جانباز 

شـدند و بعضـی اجـازه رفـتن بـه جنـگ 

نیافتنـد و....

جنـگ تـراژدی بزرگـی بـود امـا باعـث 

. شروع آن مـا نبودیـم 

من
 و زندگی 

حکایت راه پرپیچ وخم
 و صفحه کلاچ های ساییده

سال ها پیش گوساله بازیگوشی 

بـه همـراه پـدر و مـادر گاوش در 

دهکده ای واقع در بیشه ای دور 

زندگی می کردند.

 پـدر گوسـاله بـه کار باربـری و 

مادرش به کار شیردهی اشتغال 

داشت و خودش از آنجا که هنوز 

بـه سـن قانونـی کار نرسـیده بـود 

روزهـا بـه گشـت و گذار در بیشـه 

می پرداخـت و شـب ها هـم مثـل 

بقیـه می خوابید.

روز تصمیـم  گوسـاله بازیگـوش یـک 

و  د  بـرو بیشـه  ی  نتهـا ا تـا  گرفـت 

طرفـش   بـه آن ز آن عبـور کنـد و  ا

 برسـد. پـس بـا تـلاش فـراوان از میـان 

بوته هـا و درختچه هـا راه پرپیچ وخمـی 

بـاز کـرد و بـه آن طـرف بیشـه رسـید و 

متوجـه ایـن حقیقـت شـد کـه آن طـرف 

بیشـه هـم مثـل این طـرف بیشـه اسـت.

نزدیـک غـروب پـدر و مـادر گوسـاله و 

صاحبشـان کـه متوجـه جـای خالـی 

گوسـاله شـده بودنـد دنبـال او گشـتند 

و از راه پرپیچ وخمـی کـه گوسـاله بـاز 

کـرده بـود بـه آن طـرف بیشـه رسـیدند 

و از هـمان راه گوسـاله را بـه دهکـده

 برگرداندند.

ز آنجـا  روز سـگی کـه ا  فـردای آن 

می گذشـت از هـمان راه عبـور کـرد.

مدتـی بعـد چوپانـی به همراه گله اش از 

طریـق هـمان راه پرپیچ وخـم از آن طرف 

بیشـه بـه این طـرف بیشـه آمـد. مدتـی 

بعد رهگذرانی که قصد عبور از آن سوی 

بیشـه به این سـوی بیشـه یا از این سـوی 

بیشـه بـه آن سـوی بیشـه را داشـتند 

در حالـی کـه بـه باعـث و بانـی آن راه 

پرپیچ وخم و غیراستاندارد فحش 

می دادنـد از هـمان راه اسـتفاده

کردند.

 پـس از مدتـی آن راه بـه راه 

اصلـی تبدیـل شـد مدتـی بعـد 

بـا طـرح گسـترش و نوسـازی 

بافـت روسـتایی بـه جـاده اصلی 

روسـتا تبدیـل شـد و مدتـی 

بعدتـر بـا طـرح تبدیـل روسـتا 

بـه شـهر بـه خیابـان اصلی شـهر

 مبدل شـد.

سال ها اتومبیل ها با زحمت و نیم کلاچ 

بسـیار سربالایی هـا و سرپایینی هـا و 

پیچ وخم هـای متعـدد آن جـاده را طـی 

شـان  می کردنـد و دیسـک و صفحه 

کـس  رفـت و هیچ  بـه خـاک فنـا می 

توانسـت راه جدیـدی طراحـی  نمی 

کار نیازمنـد تملـک  کنـد، زیـرا ایـن 

بافت مسـکونی اطـراف و تغییـر کاربـری 

و تخریب آن ها بود و شـهرداری توانایی 

تأمیـن هزینـه ایـن کار را نداشـت و در 

تمـام ایـن مـدت بیشـه پیـر و خردمنـد ـ 

کـه در ادامـه بـه روسـتای پیـر و خردمند 

و در ادامـه بـه شـهر پیـر و خردمنـد 

تبدیـل شـده بـود ـ بـه سـختی هایی 

کـه انسـان ها بـرای عبـور از ایـن راه 

وخـم و غیراسـتاندارد تحمـل  پرپیچ 

می کردند نگاه می کرد و در دلش قارقار 

می خندیـد کـه ایـن بیچاره هـا دوسـت 

دارنـد راهـی را بـا زحمـت و دشـواری 

و فحـش بسـیار طـی کننـد، امـا یک بـار 

از خودشـان نپرسـند آیـا راه بهـتری 

وجـود دارد یـا نـه و اگـر هـم می پرسـند

 دیر بپرسـند. آری، بیشـه پیر و خردمند 

واقعا مرض داشـت.

استوری 
گرام

شیرین مثل نبات
خراسان رضوی بزرگ ترین تولیدکننده نبات در ایران است، بعید است زائری به مشهد بیاید و بدون 

نبات سوغاتی به شهرش بازگردد. به جز نبات زعفرانی انواع نبات طعم دار گیاهی و میوه ای هم در 

بازارهای مشهد به فروش می رسد. عکاس شهرآرا به یکی از کارگاه های تولید نبات در شهرمان سر زده 

و از روند تولید این محصول پرطرفدار عکاسی کرده است.

عکس: رسول کارگر | فوتوشهر

عکس روز

چرب و چیلی تر از بقیه دنیا

علیرضــا عباســی، عضــو کمیســیون 

ــه اســت کــه  کشــاورزی مجلــس گفت

مــصرف روغــن در کشــورمان دوبرابــر 

میانگیــن جهانــی اســت.در ایــن بــاره 

چنــد نکتــه وجــود دارد کــه اگــر آن هــا 

را نگوییــم ممکــن اســت فکــر کنیــد 

زبــان مــا را مــوش خــورده اســت.

۱ البتــه بــه مــا هر آمار اقتصادی بدهید 

از نــرخ تــورم و اشــتغال گرفتــه تــا سرانــه 

مــصرف فــلان مــاده غذایــی همه را چشم بســته 

قبــول می کنیــم ولــی اندکــی از مــردم دیربــاور 

هســتند و بــرای اینکــه آمارهــا باورپذیرتــر باشــد 

بایــد در آمــار اعلامــی، یــک اعشــاری، ممیــزی،

ــای  ــلا به ج ــند. مث ــته باش ــود داش ــزی وج چی

اینکــه دقیــق و سرراســت بگوییــد دوبرابــر 

بگویید  ایرانی هــا صدونودوهشــت و نیم 

ــه کشــورها روغــن  درصــد بیشــتر از بقی

مــصرف می کننــد.

۲  راســتش بعد از اینکه حلب روغنی 

کــه پارســال ایــن موقــع ۹۰هزارتومــان 

بــود بــه حــدود ۴۰۰هــزار تومــان رســید،

ــصرف  ــمالا م ــم احت ــان گفتی ــا خودم ب

روغــن کــم خواهــد شــد و 

حتــی ممکــن اســت 

ها    مینی ز   ســیب

ی  جــا بــه  ا  ر

اینکــه بــا روغــن 

سرخ کردنــی، سرخ 

کننــد بــا ســیلی سرخ 

نگه دارنــد ولــی جــوری کــه اعــلام شــده 

نه تنهــا ســفره خانــوار ایرانــی خالــی 

ــن  ــر میانگی ــه دوبراب ــت بلک ــده اس نش

جهانی چرب و چیلی تر هم شــده اســت.

۳ نکتــه بعــدی اینکــه وقتــی می گوییــد 

مــا مــصرف روغــن خوراکی مــان دوبرابــر 

ــن  ــه ای ــی ب ــه دنیاســت یک جورهای بقی

معناســت کــه هــر نفرمــان دوبرابــر بقیــه 

ــن کاش  ــم. بنابرای ــذا می خوری ــا غ دنی

سرانــه مــصرف بقیــه اقــلام خوراکــی را 

هــم بــا بقیــه جاهــا مقایســه می کردیــد، مثــلا 

ــا، ــردم دنی ــه م ــر بقی ــد براب ــا چن ــد م می گفتی

گوشــت قرمــز و ســفید و خاویــار مــصرف 

ــر؟ ــار براب ــر؟ چه ــه براب می کنیم؟ س

۴ حرف هــای ایــن نماینــده یــک نکتــه مثبــت 

دیگــر هــم دارد. یعنــی اینکــه آن هــا 

حواسشــان بــه ســفره مردم هســت 

و اگــر کــم و کــسری چیــزی در مواد 

ــسری از  ــد در ک ــی باش خوراک

ثانیــه آن را جــبران می کننــد.

یــز  عز م  مــرد ز  ا یــن  برا بنا

خواهشــمندیم کــه سرســفره 

ن  چــو بنشــینند  قشــنگ 

اندرکاران  مســئولان و دســت 

ــفره  ــت س ــا دق ــور ب ــاد کش اقتص

آن هــا را رصــد می کننــد و زشــت 

اســت موقعی کــه دارنــد ســفره ما 

را نــگاه می کننــد بــه جــای چهار 

زانــو نشســتن، یک زانــو بــه بغل 

ــیم. ــته باش نشس

شوخی
بی شوخی

نامه ای که به گلوله باران حرم مطهر ختم شد
درباره مورگان شوستر و دستور پر مخاطره او در۱۱۱ سال پیش

سال ۱۲۹۰ بود که به سفارتخانه ایران در واشنگتن 

تلگرافی آمد که رویش نوشته بود برای علی قلی خان 

نبیل الدوله، سفیر وقت ایران. پایان تلگراف نام 

حسین قلی خان نواب بود. وزیر امورخارجه ایران.

پیغام آمده بود جناب سفیر، از دولت آمریکا تقاضا 

کند چندین نفر مستشار به جهت سر و سامان 

دادن به امور مالیه مملکت معرفی و اعزام کنند 

تهران. این در حالی بود که ۵سالی از پیروزی 

انقلاب مشروطه در ایران می گذشت و هنوز ساختار 

منسجم و بوروکراتیکی برای مدیریت اقتصادی 

کشور وجود نداشت. مالیات درستی از تجار و پیشه وران 

دریافت نمی شد.

دولت از درآمدزایی ناتوان و کمرش زیر بار وام هــای 

اردیبهشت  ــود. سرانــجــام در ۲۱  خارجی خم شــده ب

سال۱۲۹۰ خورشیدی، مورگان شوستر به ایران اعزام 

شد. در بدو ورود، اولین چیزی که به شدت در 

نگاهش پررنگ بود، مسئله مالیات گیری بود.

مورگان شوستر اعتقاد داشت تا زمانی که 

پرداخت مالیات در موعد مقرر و به طور دقیق 

در ایران حل نشود و در این مورد سخت گیری 

و دقت لازم نشود، هیچ یک از مشکلات کشور 

برطرف نخواهد شد. مشکل اساسی، عادت 

مردم ایران به فرار از مالیات بود که 

ترک آن کار ساده ای نبود. پس در 

اولین گام، ژاندارمری، خزانه داری 

را تأسیس کرد و ۱۷ مهر ۱۲۹۰

خورشیدی ، پیرو فرمان مورگان 

شوستر نیروهای خود را فرستاد 

برای توقیف اموال شعاع السلطنه 

که از سرمایه داران نامی تهران بود 

و مراودات گرمی با روس ها داشت.

روس ها که از ابتدا با فعالیت شوستر 

در ایران مخالف بودند و قدرت او در 

مدیریت اقتصادی کشور را خطری برای محدود 

شدن دست درازی هایشان می دیدند، به سرعت 

وارد عمل شدند و در حمایت از شعاع السلطنه،

اولتیماتومی در چندین بند به ایران فرستادند که 

بر اساس آن در صورتی که مورگان عزل نشود و 

اموال توقیفی شعاع السلطنه به او برنگردد، نیروهای 

نظامی خود را از سمت رشت به طرف مرکز سرازیر 

خواهند کرد. دولت ایران در نتیجه بی اعتنایی به این 

اولتیماتوم، با حضور جدی نیروهای روس در چندین 

شهر و بمباران حرم امام رضا(ع) در مشهد روبه رو 

شد. مورگان شوستر که خود را برابر روسیه و هم پیمان آن 

روزهایش انگلیس، ناتوان می دید از دولت ایران خواست با 

رفتن او آرامش را به کشور برگرداند و برای رفتن آماده شد.

روز کریسمس بود که بعد از هشت ماه حضور مؤثر مورگان 

در ایران، نامه عزلش را به دستش دادند و چمدان هایش 

را که گنجینه ای از تجربه و علم و ایده بود را به سمت 

یکی از شهرهای شمالی روانه کردند تا از آنجا به 

کشورش برگردد. مورگان در هنگام بازگشت به 

آمریکا از نجابت مثال زدنی ایرانیان می گفت که 

با وجود مشکلات زیاد در دل بازی های کثیف 

قدرت های اروپایی و بی کفایتی مقامات کشوری،

محبتی عمیق در قلب او ایجاد کردند و 

بعید است بتوان با آنان زندگی کرد 

و از آمال عادلانه آن ها جانبداری 

نکرد. عــارف قزوینی وقتی 

شوستر را به سوی مرزها 

مشایعت می کردند شعری 

سرود که با بیتی ماندگار 

آغــاز مــی شــود: ننگ آن 

خــانــه کــه مــهــمان ز سر 

خوان برود/ جان نثارش 

کن و مگذار که مهمان

 برود.

اول 
شخص

 مورگان شوستر به ایران اعزام 

 اولین چیزی که به شدت در 

 مسئله مالیات گیری بود.

مورگان شوستر اعتقاد داشت تا زمانی که 

پرداخت مالیات در موعد مقرر و به طور دقیق 

در ایران حل نشود و در این مورد سخت گیری 

 هیچ یک از مشکلات کشور 

 مشکل اساسی، عادت 

مردم ایران به فرار از مالیات بود که 

ترک آن کار ساده ای نبود. پس در 

 خزانه داری 

 مهر ۱۲۹۰

 پیرو فرمان مورگان 

شوستر نیروهای خود را فرستاد 

برای توقیف اموال شعاع السلطنه 

که از سرمایه داران نامی تهران بود 

و مراودات گرمی با روس ها داشت.

روس ها که از ابتدا با فعالیت شوستر 

در ایران مخالف بودند و قدرت او در 

در ایران، نامه عزلش را به دستش دادند و چمدان هایش 

را که گنجینه ای از تجربه و علم و ایده بود را به سمت 

یکی از شهرهای شمالی روانه کردند تا از آنجا به 

کشورش برگردد. مورگان در هنگام بازگشت به 

آمریکا از نجابت مثال زدنی ایرانیان می گفت که 

با وجود مشکلات زیاد در دل بازی های کثیف 

قدرت های اروپایی و بی کفایتی مقامات کشوری

محبتی عمیق در قلب او ایجاد کردند و 

بعید است بتوان با آنان زندگی کرد 

و از آمال عادلانه آن ها جانبداری 

نکرد.

شوستر را به سوی مرزها 

مشایعت می کردند شعری 

سرود که با بیتی ماندگار 

آغــاز مــی شــود

خــانــه کــه مــهــمان ز سر 

خوان برود/ جان نثارش 

کن و مگذار که مهمان

 برود

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان:

۵۸۲ شکارچی متخلف  در نیمه نخست امسال در خراسان رضوی 
دستگیر شدند
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به یاد روزهای خوش زاینده رود

نمی دانم روزهای با شکوه زاینده رود را دیده اید 

یا نه، سال ۷۸ بود که همراه با خانواده از مشهد با 

قطار رفتیم اصفهان. از این سفر دو تصویر در ذهن 

من مانده، تصویر اول مربوط به لحظه ای است که 

برای اولین بار سقف بلند و خوش رنگ ایستگاه 

راه آهن مشهد را دیدم و آن قدر محو تماشایش 

شدم که نزدیک بود با سر به زمین بخورم. تصویر دوم 

مربوط به آب خروشانی بود که در زیر سی و سه پل 

جاری بود و من هنوز چنین حجم آبی را یکجا ندیده 

بودم. حتی آن روز ما با یکی از این قایق های قو که 

پدالی بودند درون زاینده رود چرخی زدیم. زاینده رود 

برای من همچنان باشکوه و پر آب است. حتی وقتی سال 

۱۳۹۷ رفتم اصفهان و داشتم دنبال خاطراتم می گشتم،

اما نه آبی بود، نه صدای خروشی و نه قایق پدالی. دیدن 

زاینده رود خشک شده اصلا برایم جذابیتی نداشت و من 

نمی خواستم باور کنم که این زمین لم یزرع روزی 

رودخانه ای زیبا و با شکوه بوده است. هنوز هم 

وقتی برای مدتی کوتاه آب از بالا دست رها می شود 

تا مردم اصفهان برای چند روز از دیدن شکوه 

شریان زندگی در شهرشان لذت ببرند همه رسانه ها 

از همان چند روز عکاسی می کنند و برایش گزارش 

می نویسند. امروز ۱۸ مهر روز ملی زاینده رود است.

کاش نام گذاری این روز به نام زاینده رود بهانه ای 

بود تا قدر این فرصت را که طبیعت به اصفهان 

داده بیشتر بدانیم و با برنامه ریزی دقیق تری برای 

استفاده و مدیریت آب ها امروز هم شاهد خروش 

زاینده رود می بودیم. راستش را بخواهید هنوز هم وقتی 

راه آهن می روم، سر به هوا هستم، دیدن سقف کالباسی 

رنگ سالن راه آهن مشهد هنوز من را خوشحال می کند و 

پرت می شوم در آخرین روزهای اسفند سال ۷۸.
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هســتند و بــرای اینکــه آمارهــا باورپذیرتــر باشــد 

بایــد در آمــار اعلامــی، یــک اعشــاری، ممیــزی،

ــای  ــلا به ج ــند. مث ــته باش ــود داش ــزی وج چی

اینکــه دقیــق و سرراســت بگوییــد دوبرابــر 

بگویید  ایرانی هــا صدونودوهشــت و نیم 

ــه کشــورها روغــن  درصــد بیشــتر از بقی

مــصرف می کننــد.

۲  راســتش بعد از اینکه حلب روغنی 

۰کــه پارســال ایــن موقــع ۰کــه پارســال ایــن موقــع ۹۰هزارتومــان 

۰۰بــود بــه حــدود ۰۰بــود بــه حــدود ۴۰۰هــزار تومــان رســید،

ــصرف  ــمالا م ــم احت ــان گفتی ــا خودم ب

روغــن کــم خواهــد شــد و 

حتــی ممکــن اســت 

ها    مینی ز   ســیب

ی  جــا بــه  ا  ر

اینکــه بــا روغــن 

سرخ کردنــی، سرخ 

کننــد بــا ســیلی سرخ 

گوشــت قرمــز و ســفید و خاویــار مــصرف 

ــر؟ ــار براب ــر؟ چه ــه براب می کنیم؟ س

۴ حرف هــای ایــن نماینــده یــک نکتــه مثبــت 

دیگــر هــم دارد. یعنــی اینکــه آن هــا 

حواسشــان بــه ســفره مردم هســت 

و اگــر کــم و کــسری چیــزی در مواد 

ــسری از  ــد در ک ــی باش خوراک

ثانیــه آن را جــبران می کننــد.

یــز  عز م  مــرد ز  ا یــن  برا بنا

خواهشــمندیم کــه سرســفره 

ن  چــو بنشــینند  قشــنگ 

اندرکاران  مســئولان و دســت 

ــفره  ــت س ــا دق ــور ب ــاد کش اقتص

آن هــا را رصــد می کننــد و زشــت 

اســت موقعی کــه دارنــد ســفره ما 

را نــگاه می کننــد بــه جــای چهار 

زانــو نشســتن، یک زانــو بــه بغل 

ــیم. ــته باش نشس

علیرضا پاکدل


